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 عفاف

 عفاف  ديشه از بوي ن ا شد معطر آبي

 بس كه فيض گل رسد هر لحظه از سوي عفاف 

 و شرف از چشمه عزّ كندپاسداري مي

 اي نوشيده از جوي عفاف هر كسي يك جرعه

 م بر سرشئ دا سدره و طوبي ببارد سايه

 عفاف  پيدا كند بر كاخ مينوي هر كه ره

 :پوشيده گفت  ؟اي غنچه را گفتم چرا پوشيده

 نيروي عفاف لم شدم با سعي ِاره در ع شه

 در جهان آزاد گشت و هم چو گل پرپر نشد 

 موي عفاف  ازهر كه خود را بسته بر يك تار 

 ست ا خود بند كج انديشي گرفتار آنكه در

 ها دور است از كوي عفاف گمان فرسنگبي

 زد لگام يوسف صديق بر نفس زبون چون

 حيران شد از روي عفاف  واله و بس زليخا

 جوانمردي كه شد محبوب خلق روزگار آن

 عفاف  مقيم خلق نيكوي در جواني شد

 بلاست  فارغ از چنگِ روي ناكامي نبيند

 هر كسي چنگي زند چندي به گيسوي عفاف 

 بنگري تا از حجاب خودپرستي شو برون
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 عفاف  در طاق ابروي آبروي خويش را

 خويشتن سوزي كه اول گام خودسازي بود 

 ف عفا سفر جادوي حر حلالهست اين سِ

 »فاطمه خيرالنسا«  »خديجه«،  »مريم«، »آسيه«،

 عفاف  هاي عالم گشته الگويبهترين زن

 صبحدم اين راز را پوشيده گفتا با نسيم 

 عفاف خوشبوي   عطر از بخشد سحر هافيض

 


